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روزگاری انسان به گذشتهها پرواز مکرد و بر لب رودخانهای ایستاد تا دم به سرگذشت زندگ بنرد. انبوه شاخ و برگِ درهمگرهخوردۀ گیاهان
آب را از نظر محو مکرد. نهر آب لبریز حیات بود. ماهها در این فر بودند که چه عال مشد اگر به خش پناه مبردند و دل از گلزار و
نهر کمعمق خود مکندند. آنها مخواستند از زیر سایۀ سنین شارچ خلاص شوند و خود را بر زمین بشانند که در آنجا هیچکس لقمهای را از

دهان کس نمربود.

از: باب هلمز

متن فارس از: فرزین آقازاده

بخش دوم: نخستین گردنش تاریخ، نیم ماه، نیم دوزیست

”… ما متوانیم با در دست داشتن تیتالی بهعنوان ی شاهد عین کامل، با اطمینان بوییم که پیشبینهای نظریات ما درست
از آب درآمده است.“
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در چهره نیل شوبین دانشمند ببینید. این نمونه که او در دست دارد ی وارهای به این باارزششادی را از یافتن سن
از تیتالیهای پیداشده است. آنها تیتالیهای بیشتری هم پیدا کردند و بر شادیشان افزوده شد.

نیم ماه، نیم دوزیست

موجودی که از درون سن بیرون آمد و به چن ما افتاد، مانند موجودات افسانهای که بر سننارههای باستان سراغ داریم، گویا تلفیق از دو جاندار
ها و دوزیستان است. پیراستار توانای گروه با حالتحد واسط تمامعیار میان ماه دوزیست. اما نه؛ درواقع او ی و نیم ماه باشد. نیم
نیمهشوخنیمهجدی مگوید: ”چنین موجودات را متوان ماهپایان نامید چراکه بخش ماه و بخش چهارپا هستند.“ و بعد از این ماجراها بود که گروه

با خوشحال بسیار نتیجه یافتههایشان را در شماره 440 نشریه نیچر در دو بخش بهچاپ رساندند (آوریل 2006، ص 757 و ص 764).

و اکنون متخصصان دیر نیز با یابندگان تیتالی همرایاند. ی14 از دیرینشناسان دانشاه اوپسالا در سوئد چنین مگوید: ”تیتالی نسبت به
پاندریثیس، بسیار بسیار به میانۀ راه تبدیل و تحول آبزیان به خشزیان نزدیتر است؛ این دوم را خیل راحت متوان درشمار ماهیان آورد. اما در

مورد تیتالی، در اینه آن را چه بنام، به هیچوجه نمتوان تصمیم روشن گرفت.“

قرار دارد و از همین روست که دانشمندانِ گروه پژوهش ههایاو به عوض پنجه، پر جلوی ه در انتهای اندامهای حرکتاین ی تالیهای تیاز ویژگ
ما این اندامهای او را باله منامند. اما درون همین بالهها از ناحیه مچ به پایین، استخوانهای شبیه به بند انشت در چند  شاخه و همزمان در چند ردیف
متوال قرار گرفته، که یادآور استخوانهای انشتان دست است. محققان هنوز نتوانستهاند دل خود را راض کنند و اینها را انشت بنامند زیرا نمتوانند
بگمان باشند در اینه این اعضا درست معادل و برابر انشت در چهارپایان است. مثلا ی عامل شبرانیز این است که ی از این شاخه‌های
استخوان، خود به شاخههای کوچتر تقسیم مشود. به مجموعه استخوانهای درون بالۀ او که ناه مکن، انار که ی استخوان یا شاخه اصل وجود
دارد که زیرشاخههای فرع بهتدریج از آن جدا مشود تا به ی نوک باری برسد. اما به هر روی وجود چنین اعضای که کوچترین شباهت به
انشتهای آینده جانوران خش را پیدا کرده باشند هم کاف است که تفر غالب دانشمندان را به چالش درآورد؛ چرا که ایشان بر این نظر بودهاند که
شلگیری انشت، بهتمام زادۀ حیات چهارپایان و حاصل تحولات آنهاست. بهقول ی از یابندگان: ”چنین پیداست که هر مجموعه عوامل که قرار بوده

تا موجبات شلگیری انشتان جانوران را فراهم آورد، کار خود را بر روی تیتالی آغاز کرده بوده.“

اما از قضیۀ انشتها که بذریم، موضوع جالبتر بر سر استخوانهای درون بالهها، نحوۀ بههمپیوستن آنهاست. از بس این سنوارهها خوب و کامل
باق ماندهاند که حت جزئیات مفاصل کوچشان را نیز متوان تشخیص داد. متوان بهدقت آنها را دید و نتایج جالب گرفت. از قرار معلوم ساختمان
استخوانهای بالهها، ماه داستان ما را (اگر بتوان ماهاش نامید) قادر مساخته است که در آبهای کمعمق، خود را با تیه بر مچهایش در ی نقطه
نه دارد. این نته از مداقّه در مفصلبندی بالههای مورد بحث روشن مشود، زیرا پیداست که نوک آنها به سوی بیرون و بالا بسیار راحتتر خممشده
است تا به سمت درون و پایین. ویژگ دیر اینه در مقایسه با دیر ماهیان، استخوان‌های اصل بالههای جلوی تیتالی سطوح بسیار وسیعتری
داشتهاند تا مناسب اتصال ماهیچهها باشد. مضاف بر اینها استخوانهای یادشده، همانگونه که گفته شد، در چند ردیف پیاپ بهدنبال هم قرار یافتهاند. این
نحوۀ مرتب شدن آنها احتمالا این امان را به بالههای جلوی تیتالی مداده است که از مچ به پایین، از ناحیۀ هری از خطوط فاصل میان ردیفها،
قدری خم شوند تا نهایتاً در طول باله حالت انعطافپذیری و خمش ایجاد شود و این وضعیت دگرگون قابلملاحظهای را نسبت به ماههای لسبالۀ
 قدیمتر نشان مدهد. در آن لسبالان قطعاتِ استخوانهای درون بالهها در شاخههای موازی هم هستند اما نسبت به هم عقب و جلو قرار گرفتهاند و
مفاصل میان آنها در ی امتداد نیست که خط خمش بهوجود آید و در مجموع باله به صورت پرهای سخت درمآید که قابل خم شدن نیست.
(دیرینشناس سوئدی در این مورد قدری تردید دارد. او گمان مکند که تنها با اندک جابجا کردن نحوه چیدن و بازسازی استخوانبندی درونِ بالۀ

تیتالی، خطوط خمش از میان رفته، دیر انعطافپذیریِ پنداشتهشده، وجود نخواهد داشت.)

تسخیر زمین (روی نمودار دگمۀ ماوس را بزنید تا آنرا با وضوح کامل ببینید.)

دوزیستان نتیجۀ تحول‌یافتن ماه‌ها بودند، تحول که فقط! در ط چند میلیون سال ناقابل صورت پذیرفته.
در نمودار فوق، چند نمونه از نمایندگان حالت بینابین و گذار از ی ماه به ی دوزیست نمایانده شده است، اما آنچه غیر از

آنها هست، تنها خردهپارههای از سنوارههایشان یافت شده است.



نخستین گردنش تاریخ

همه این شواهد را که کنار هم مگذاریم، با وجود تردیدهای موجود، بازهم قویاً مؤید این تصویر از زندگ تیتالی هستند که او در آبهای کمعمق با
تیه بر بالههای جلویاش، پیرش را بالا نهمداشته است. رهبر گروه در این زمینه نظرش را چنین بیان مکند که: ”این بالهها باری بر خود
نهمداشتهاند؛ اگر قرار نبود که وزن تحمل شود، پس قابلیت اتصال عضلات ستبر، و تحرک و انعطاف در مفاصل درون بالهها برای چه پدید آمده بود و

به چه کار مآمد؟“

پژوهشری که نمایش سنوارهها در آزمایشاه او آغاز شد، در پاسخ به اینه ”آیا بالههای تیتالی را متوان بازنمایندۀ نخستین گامها در راه تصاحب
توانسته است گام بردارد؟ محتملااو م کنید که بهراستر منیست. آیا ف واژۀ چندان آشنای تالیگوید: ”«گام» برای تیدانست؟“، م اعضای حرکت
اینطور نیست. بالههای او برای این کار، زیادی کوچ و کمتحرک بودند. بهنظر من این بالهها بیشتر به این درد مخورده است که جانور خود را با فشار

برروی آنها بهبالا هل بدهد نه اینه بر آنها راه برود [حرکت شبیه به شنای سوئدی (م.)].“

احتمالا تیتالی قادر به قدم برداشتن درستوحساب نبوده. کاری که او از عهدهاش بر مآمده این بوده است که خود را با فشار
دستهای نصفهونیمهاش بر زمین، به بالا هل بدهد.

در میان متخصصان هستند کسان که تا همین حد را نیز سزاوار تردید مدانند. از جمله آنان ی دیرینشناس15 متخصص مهرهداران از دانشاه
شیاگوست. او بر این نظر است که بسیاری از تخصصیافتهای مطرحشده در مورد تیتالی، متواند در مورد ی ماه که تمام عمر خود را زیر
سطح آب مگذرانده نیز اتفاق افتاده باشد. مثلا متوان ی ماه را متصور شد که در روند تحول و تامل، چنین بالههای به دست آورده بوده تا در
جریانهای تند آب خود را در کف آب محم نهدارد. چنین توانای جالب برای ی شارچ که در کمین صید نشسته، مترصد است تا آن را بهدندان

آورد، بسیار کارساز و خواستن بهنظر مرسد.

اما دیر مشخصههای نیز در پیر تیتالی هست که برای ی کالبدشناس نشان از زندگ او در آبهای کمعمق دارد. مثل این ویژگ که دندههای او
بهنحوی چسبیده به هم و ی بر دیری قرار گرفته است که چون ی زره سخت گرداگرد تنه او را در بر بیرند و محفوظ بدارند. حال، دیرینشناس
سوئدی دانشاه اوپسالا نظری از این قرار دارد: ”به تیتالی که بنری، حیوان را خواه دید که بخش میان پیرش بنای نیروگرفتن و استحام یافتن را
گذاشته است تا او در برابر نیروهای که به چموخم و پیچوتاب مآوردش توان و مقاومت بیشتری بیابد؛ این وضعیت در اندیشۀ من تنها زمان معن خواهد

یافت که او در تلاش بوده باشد که خود را قدری از غرق در دنیای آب درآورد.“

و اما سخن از گردنش تیتالی و سر بر آوردن او از دنیای تن و محدودِ درون آب بود تا بههدف فتح آسمان، نخست پای بر زمین گذارد. باید گفت که
در ماهها استخوانهای مسطح وجود دارد که در همان ناحیۀ قرارگیری آبششها، سر را محم و ثابت به بدن متصل مکند. در هیچکدام از نمونههای
وارههای بهدستآمده بسیار کامل و دستنخورده باقها خبری نیست. ازآنجاکه سنمعمول در ماه از این صفحات استخوان ،تالییافت شدۀ تی
ماندهاند، بعید به نظر مرسد که زمان چنین استخوانهای بودهاند اما در ط فرایند سن شدن اجساد این حیوانات گم شده باشند. پس شاید بتوان گفت
تالیتوانسته سرش را آزادانه حرکت دهد. بهگمان رهبر یابندگان تیای بوده که از نعمت داشتن گردن برخوردار بوده است و منخستین ماه تالیتی
این آزادی نویافته برای جانور بانم ما این امان را فراهم مآورده تا در آبهای کمعمق یا در سطح زمین به اطرافش بنرد و در پ شار باشد. بسیاری

از ماههای دیر اما برای همیشه در حسرت این آزادی ماندند.

تیتالی که بسیاری خصوصیات دوزیستان را داشته است، پس شاید خیل بهتر باشد نیای مستقیم چهارپایان خش ندانیمش. البته بهطورکل، بیشتر
گونههای یافتشدۀ کهن، نمایانندۀ شاخههای پراکنده و حاشیهای درخت حیات هستند تا تنه اصل و یا شاخههای اصل آن. تیتالی هم محتملا از این
قاعده مستثنا نیست و شاید که تنها ی بوده است از میان همۀ گونههای متعددی که معاصر یا قدری زودتر و دیرتر، تحولات کمابیش مشابه را تجربه

مکردهاند.

اما تیتالی و پاندریثیس، درکنار هم، روایتر داستان منسجمتر و معقولتری از گذشتههای دور جانداران خشزی هستند. دیرینشناس سوئدی که از
آرای او چند بار یادکردهایم، در این باب مگوید: ”خصوصیات که تیتالی و پاندریثیس با هم در اشتراک دارند، از ویژگهای آن بخش از درخت
حیات است که هردوی آنها بهنوع بدان بسته و پیوستهاند. سلف واقع ما نیز، که شاید در همان دوران تیتالی، در گوشهای دیر به حیات خود ادامه

مداده، همین ویژگها را داشته است.“

تیتالی اگر هم بازنمایندۀ خصوصیات از پیشدوزیستان کهن باشد، باید گفت که نشان از آن دارد که آنان بیشتر وقت و عمر خود را در آب
مگذراندهاند. او هنوز هم آبششهای خوب داشته است و اگر هم پای بر خش مگذاشته، احتمالا نهایت هنرش این بوده که با زور و زحمت خود را این



ور و آن ور بیندازد. با همۀ این حرفها، ی ماهپا16 مثل تیتالی که عمدتاً در آب زندگ مکرده، به اندازه کاف در محیط آبهای کمعمق و حت بر
سطح ساحل جذابیتهای مدیده است تا انیزه پیدا کند و خود را به سوی آنها بشاند و اوقاتش را در آن جایها سپری کند. او این جرأت را داشت که

خطر کند و گهاه دل به ساحل مزد.

تیتالی از راه دمروزن(spiracle)های که در عقبِ چشمانش قرار گرفته بوده متوانسته است نفس بشد. این اندام بعدها به گوشمیان بدل شد.

تیتالی این بخت خوش یا بخت بد را داشت تا در دوران زندگ کند که نخستین بومسازگان(یا اکوسیستم)های بزرگ و مهم خش در حال پاگرفتن
بودند. در محلهای که پیشتر فقط خزهها و سایر گیاهان کوتاهریشه بلامنازع بودند، آن زمان نوبت به جنلهای واقع با درختان بزرگ مرسید که تا بیش

از ی متر در زمین ریشه مدواندند. از آن زمان باز، همام با رو به انبوه گذاشتن تودۀ حیاتمند (یا زیستتودۀ)17 روی زمین، طبعاً خیل جانوران
و درحال فساد، بر غنای غذای پوسیدن ر مواد گیاهآورد. باید چنین بوده باشد که برگهای ریزان درختان و دیمهرۀ تازهای نیز در آن میان سر بر مب
سونتاههای چون مردابها و آبیرهای ناژرف و نیز کرانههای آنها مافزودهاند و این همان جذابیت بوده که در این گونه محلها امثال تیتالی را به

سوی خود مکشانده است.

اما دیرینشناس بهراست هنر است. هنری برپایه دانش. دیرینشناس نارگری چیرهدست است که تصاویری از دوردستهای زمان را پیش روی ما
بهنمایش درمآورد. او دست ما را مگیرد و با خود به مسافرت زمان مبرد. و چشماندازی که ی18 از یابندگان سنوارۀ تیتالی، مردی که درباره
تاریخ حیات بسیار مداند، از محیط زیست این جاندار برای ما تصویر مکند از آنجا آغاز مشود که: ”روزگاری انسان به گذشتهها پرواز مکرد و بر
لب رودخانهای ایستاد تا دم به سرگذشت زندگ بنرد. انبوه شاخ و برگِ درهمگرهخوردۀ گیاهان آب را از نظر محو مکرد. نهر آب لبریز حیات بود.
جان در تن جانداران، پنهان موج مزد. اما در این میان ی ماه غولپیر با قامت که تا سهونیم متر مرسید بر قلب کوچترها رعب و وحشت
سایهافن کرده بود. مانند تمساح که در کمین، هر آن، به دنبال قربان خود مگشت. در این آشفتهبازار ماه شار ماه مشد. قویتر ضعیفتر را
طعمۀ بقاء خود مکرد. انسان ناهش را به کنار آب انداخت. هیچ خبری از شارچ در خش نبود. دستکم شارگری که پشتش تیرۀ صلب داشته
باشد نبود. ماهها در این فر بودند که چه عال مشد اگر به خش پناه مبردند و دل از گلزار و نهر کمعمق خود مکندند. آنها مخواستند از زیر

سایۀ سنین شارچ خلاص شوند و خود را بر زمین بشانند که در آنجا هیچکس لقمهای را از دهان کس نمربود.‌“

و البته خواهش زندگ، این امید را به بار آورد. در ط چند میلیون سال که از شلگیری زیستبوم جدید گذشت، مهرهداران نظیر تیتالی با روشهای
جدید زندگ که برای خود پیش مگرفتند، تمام آبیرهای کمعمق را پر کرده بودند. باید گفت که سراسر این مدت طولان چندمیلیونساله، در پیش روند
دور و دراز تحول و تامل جانداران چشمبرهمزدن بیش نبوده است. وآناه که اعقاب آنان خشها را به تصرف آوردند زمین امن را نیز به وادی ترس و
کمیناه شارگران بدل ساختند. شاید به همین دلیل بوده است که ماهها، آن ی بار را خیل سریع متحول شدند و چهارپایان خش را پدید آوردند اما
هرگز دیر دست به چنین مخاطرهای نزدند. از ديد رهبر گروه دیرینشناسان: ”زیستبوم خش تنها همان یبار دروازههای خود را به روی جانوران

تازهوارد گشود.“

ی نته مهم این است که این مهاجرت گویا بسیار بهموقع بوده است. درست چند میلیون سال که از جریان این جابجای مگذرد، در پایان دورۀ دِۇنیـَن،
با انقراض عظیم جانداران دریای مواجهیم که فوجفوج آنها را به کام نیست کشانده است. بسیاری از ماهیان هلاک شدند. انار تیتالی بیچاره شستش
خبردار شده بود که چه خطری در راه است اما کس حرفش را باور نمکرد. دیرینشناس دیر نیز مهاجرت را به این موضوع مربوط مداند که:
”نمونههای چون تیتالی برای ما سرنخ هستند از آنچه در آن زمانها گذشته و اینه چرا گروه از لسبالان به هر قیمت بود جان خود را نجات

دادند.“

تالیچه بود و نیز پس از تی علل و عوامل کوچ بزرگ از آب به خش اکنون باید صبر کنیم تا با کشفیات بیشتر به جواب این سؤال برسیم که بهراست
دقیقاً چه گامهای برداشته شد تا چهارپایان به آن شل که مشناسیم پا گرفتند. در تابستان سال 2006 دو دیرینشناسِ اصل گروهِ یابندگان، باز هم به
جایاه سرد و آشنای خود رفتند تا باز هم اعضای خانواده جانور مألوف خود را از قفس سنشان نجات دهند. اما این بار قدری آنطرفتر نیز رفتند و
از فراز تیغه ارتفاع مجاور گذشته، به درهای رسیدند که رسوبات و تهنشستههای مشهود بر زمین آنجا، چند میلیونسال جوانتر است و گمان مکردند که
متوانند فرزند تحولیافتۀ تیتالی را آنجا بیابند اما چنین نشد. هرچه گشتند و کاویدند، تاب سخت آب و هوا و توان فايق آمدن بر اصرار صخرهها به
حفظ حجاب طبيعشان را نداشتند و کار بنتیجه ماند. اما ایشان عزم راسختر در خود سراغ داشتهاند که از تلاش خود دست بردارند تا بار دیر نیز،

دوباره و دوباره، مطلوب خود را بجویند.                        ●
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